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88523060سرويس  حوادث

با توجه به پيشــرفت‌هاي علمي ايران در حوزه 
زلزله‌شناسي و مهندســي زلزله، چرا همچنان 
نگراني اصلي كارشناســان متوجه مرحله اجرا، 
نظارت و مقاوم‌سازي ســاختمان‌هاي قديمي 

است؟ 
در بحث زلزله و جامعه، اگر اين دو را به عنوان علم زلزله مقابل 
هم قرار دهيم، به دو بخش مي‌رسيم. يك بخش شناخت خطر 
زلزله و رفتاري است كه زمين در آن منطقه خاص از خود نشان 
مي‌دهد. مثلًا اگر در مورد استان تهران حرف مي‌زنيم، پوسته 
زمين در اين استان چه رفتاري دارد و چه خطري براي ما ايجاد 
مي‌كند كه به آن علم زلزله‌شناســي مي‌گوييم. بنابراين براي 
اينكه بتوانيم ميزان خطر را ارزيابي كنيم، بايد اطلاعاتمان را 
داشته باشــيم و براي آينده پيش‌بيني كنيم، زلزله چند سال 
يك‌بار و با چه احتمال و چه ميزان خطر رخ مي‌دهد. حالا اگر 
اين را با مطالعات علوم پايه‌اي مثل زمين‌شناسي، زلزله‌شناسي، 
لرزه‌نگاري داشته باشــيم، در بخش كاربردي بايد دنبال اين 
باشــيم كه چگونه بتوانيم با اين خطر زندگي كنيم. اينكه بعد 
از شناسايي خطر، در كاربرد، چه كارهايي را بايد مقابل زلزله 
انجام دهيم را مهندسي زلزله مي‌گوييم؛ مهندسي زلزله شامل 
دانش و دستورالعمل ساخت‌وساز بناها، ساختمان‌ها، جاده‌ها، 
پل‌ها، تونل‌ها، نيروگاه‌ها، تأسيسات مورد نياز جامعه براساس 
اصولي اســت كه مقابل خطري كه زلزله‌شناسي پيش‌روي ما 
گذاشته است، بتوانيم با اطمينان نسبي شرايط مقاومي را براي 

جامعه فراهم كنيم. 
خوشــبختانه ما در دانش مهندسي زلزله در سطح بين‌المللي 
پيشــرفت خيلي خوبي داشــته و داريم و در دانشــگاه‌ها و 
كنفرانس‌ها، اساتيد و محققان ما درخشــان هستند. ايران از 
نظر توليد علم جهان در بين رده‌هاي ســه تا پنج مهندســي 
زلزله قرار دارد كه خيلي ارزشمند است، ولي در اجرا كه نياز به 
يك سيستم اجرايي نظارت و كنترل و تنبيه و تشويق از طرف 
مديريت‌هاي شهري، مديريت‌هاي روستايي و حاكميت فني 
كشور داريم، از جمله اينكه مقداري سهل‌انگاري يا كمبودهاي 
شديد را احساس مي‌كنيم. دانش خوب را داريم، دستورالعملش 

را هم داريم، ولي در اجرا درست رعايت نمي‌شود. 
ما به اين بخش بيشتر حساس هســتيم و در حال حاضر هم 
شناخت خيلي خوبي از سطح خطر و دانش زلزله‌شناسي داريم. 
براي همان شناختي كه داريم، دستورالعمل اجرايي ايمن‌سازي 
ساختمان‌ها يا طراحي ساختمان‌هاي مناسب را هم داريم، ولي 
بايد با يك اقتدار حكومتي و نظارت مردمي بشود آن را اعمال 
كرد. در كنار بحث‌هاي فني و مهندســي در حوزه مهندسي 
زلزله، مســئله روش‌هاي آموزش مردم و مديريت بحران‌هاي 
آينده را هم بايد بدانيم و هم اجرا كنيم، اينها در حوزه كاربردي و 
مهندسي مطرح است. بنابراين اين دو شاخه به صورت زنجيروار 
به هم وصل هستند، ولي آخرين زنجير، تدوين آيين‌نامه‌ها و 
مقررات فني خيلي مفيد و مؤثر هســت كــه آن را هم داريم. 
مرحله اجرا ما را نگران مي‌كند. ما يك غفلت تاريخي داشتيم. 
ساختمان‌هاي قديمي و ساختمان‌هايي كه مثلًا 20،30 سال 
پيش ساخته شدند، بعضاً آسيب‌پذيرند، بايد مقاوم‌سازي شوند 

و خودمان را براي روز مبادا آماده كنيم. 
با توجه به ماهيت غيرقابل‌كنترل گسل‌ها و خطر 
دائمي زلزله در ايران، رسيدن به »جامعه تاب‌آور« 
چه ضرورتي دارد و اين تاب‌آوري چگونه مي‌تواند 
از بروز بحران‌هاي انســاني، اقتصادي و امنيتي 

جلوگيري كند؟ 
گسل، غول عظيمي از خطر را در درون زمين نهفته كرده است. 
معمولاً طول گســل‌هاي خطرناك بالاي ۱۰كيلومتر اســت. 
گسل‌هايي در كشــور داريم كه طول آن بالغ بر ۴۰۰كيلومتر 
است. در نظر بگيريد طول يك گســل ۵۰ كيلومتر و عمقش 
هم ۲۰ تا ۳۰ كيلومتر درون زمين نفوذ كرده باشــد. اين را با 
هيچ بودجه و امكان بشري نمي‌شــود، كنترل كرد. ما در يك 
پهنه‌اي زندگي مي‌كنيم كه تحت فشار پوسته زمين از سمت 
آفريقا به سمت عربستان و از طريق عربستان به منطقه فلات 

   حسين فصيحي 
شامگاه سه‌شــنبه ۲۲ ارديبهشــت، زمين‌لرزه‌اي 
بخش‌هاي گسترده‌اي از پايتخت و مناطق همجوار در 
اســتان‌هاي تهران و مازندران را به لرزه درآورد. اين 
تكان‌هاي متوالي در تهران ابتدا با زلزله‌اي كوچك به 
بزرگي 3/4 ريشتر در ســاعت ۲۰:۴۱ آغاز شد، اما در 
ســاعت ۲۳:۴۶ با زلزله‌اي نسبتاً شديد به بزرگي4/6 
ريشتر و در عمق ۱۰كيلومتري زمين به اوج رسيد. اين 
رخداد با چندين پس‌لرزه تا بامداد چهارشــنبه ادامه 
يافت و به‌ويژه در بخش‌هاي وسيعي از شرق و شمال 
پايتخت، ورامين، پاكدشت و كرج كاملًا احساس شد. 
زمين زير پاي ايران ســال‌ها آرام و خاموش است، اما 
ناآرام و زنده نفس مي‌كشد؛ سرزميني كه با گسل‌ها، 
لرزش‌ها و خاطره ويراني شهرها خو گرفته، اما هنوز 
تا رسيدن به »جامعه تاب‌آور« فاصله‌اي جدي دارد. در 
چنين شرايطي، گفت‌وگو با دكتر محمدتقي احمدي، 
رئيس انجمن زلزله‌شناسي ايران فرصتي است براي 
واكاوي شكاف ميان دانش گســترده زلزله‌شناسي 
و واقعيت‌هاي نگران‌كننده ساخت‌وســاز و مديريت 
بحران در كشور. او در اين گفت‌وگو از خطر گسل‌هاي 
خاموش، ضعــف تاريخي در مقاوم‌ســازي، ضرورت 
آموزش عمومي، تجربه كشورهاي زلزله‌خيز و آينده‌اي 
مي‌گويد كه تنها با آگاهي، نظارت و اراده ملي مي‌توان به 
سوي آن حركت كرد؛ آينده‌اي به نام »جامعه تاب‌آور.« 

محل زمين‌لرزه و عمق كانون زلزله چقدر باشــد، بنابراين با در 
نظرگرفتن ريشتر نمي‌شود فهميد چقدر خطر داريم. 

با اين حال، بايد هميشــه فاصله و عمق محل زلزله را بدانيم تا 
بفهميم خطر زلزله چقدر است، از همين رو خود ريشتر كفايت 
نمي‌كند. از اين نظر مقياس دقيق مهندســي معمولاً براساس 
شتاب زمين است كه اين را به صورت طيف هم نمايش مي‌دهند. 
شتاب طيفي در كشور، مثلًا بين حداكثر 0/5 تا حدود 0/7است. 
شتاب زلزله هم در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد مشاهده شده است، 
بنابراين در كشور با يك منطقه وسيع زلزله‌خيز روبه‌رو هستيم. 
البته غيــر از منطقه كوير و مناطق نزديك خرمشــهر. در بقيه 
كشور شتاب‌هاي بالايي ناشي از زلزله‌هايي كه با هر ريشتر اتفاق 
مي‌افتد، امكان تحقق دارد، از جمله زلزله بم كه با شتابي حدود 
يك برابر شتاب جاذبه زمين به صورت افقي ايجاد شد كه البته 
به صورت لحظه‌اي بود. علت هم اين بود كه زلزله حدود شــش 
ريشتر در عمق هفت، هشــت كيلومتري زمين رخ داد، يعني 
خيلي نزديك ســطح زمين بود و توانست خسارت‌هاي بزرگي 

ايجاد كند. 
بنابرايــن در مقياس علمي، علوم پايه همان ريشــتر اســت و 
در مقياس مهندســي، شــتاب بيشــينه‌اي كه موقع زلزله به 
ساختمان‌ها و ابنيه و به مردم و جامعه وارد مي‌شود، مهم است. 
آن شتاب يا طيف شتاب مهم است، از همين رو مي‌توانيم سازه‌ها 

و ساختمان‌ها را به صورت ايمن طراحي كنيم. 
با وجود تدوين آيين‌نامه‌هاي پيشرفته مهندسي 
زلزله در ايران، چرا همچنان ضعف در اجرا، نظارت 
و آموزش نيروي فني، ساختمان‌ها و شهرهاي ما را 

در برابر زلزله آسيب‌پذير نگه داشته است؟ 
دانش مهندســي زلزله براي هر كشــوري از جملــه ايران در 
آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي مهندسي منعكس شده است، يعني 
هيچ كار معجزه‌آسا و سختي نيســت كه بشود يك ساختمان، 
پل، ســد، نيروگاه يا يك بيمارســتان را به صورت ايمن مقابل 
زلزله‌هاي آينده طراحــي و اجرا كرد. اين موضــوع كار روتين 
و استانداردي اســت و اين آيين‌نامه در دنيا امتحان خود را به 
خوبي پس داده اســت. در ايران هم يك آيين‌نامه خيلي خوب 
و پيشرفته به نام »آيين‌نامه زلزله« داريم كه اگر درست رعايت 
شود، مطمئن هستيم در هر سطح ايمن است، به طوري كه مثلًا 
شيشه ساختمان نشكند، حتي كتاب‌ها از روي كتابخانه سقوط 
نكند، وســايل اتاق عمل بيمارســتان هم بعد از زلزله بتواند به 
خوبي براي مجروحان استفاده شود. اين دانش مدون شده است 
و در دسترس همه مهندسان و شركت‌هاي مشاور ساخت‌وساز 
قرار دارد، بنابراين مي‌خواهم بگويم كار محيرالعقولي نيســت، 
كاري است كه انجام شده است. مهم مديريت جامعه است كه 
نظارت كند. مثلًا در انجام تكاليفي كه اســتانداردهاي اجباري 
براي ايمني ساخت‌وساز كشور است، ســهل‌انگاري، اشتباه يا 
حتي سوءاستفاده صورت نگيرد. اينها مطالبي است كه بيشتر 
از همه دغدغه خاطر ماست كه مي‌بينيم در ساخت‌وساز مقدار 
زيادي سهل‌انگاري صورت مي‌گيرد. مثلًا قانون نظام مهندسي 
كشور سال ۱۳۷۴ در مجلس تصويب شد. اين قانون تكليفي را 
براي دولت تعيين كرد، به خصوص وزارت مسكن و شهرسازي 
كــه از ورود كارگران تكنيســين‌هاي بدون گواهــي مهارت و 
صلاحيت فني به كارگاه‌هاي ساختماني جلوگيري شود؛ ظرف 
۱۰ سال وزارتخانه بايد اين مســئوليت را اجرا مي‌كرد كه يك 
كارگر بدون دانش فني ناشــي از آموزش‌هايــي كه بايد ببيند 
در امور ساخت‌وساز كشــور دخالت كند كه اين اتفاق درست 
نيفتاده است. در حال حاضر شــاهديم در اجراي ساختمان‌ها 
اشتباهات يا سوءاستفاده‌هايي به كار مي‌رود كه آن دانش خوبي 
كه در آيين‌نامه يا در نزد دانشــگاهي‌ها وجود داشته، در اجرا 
رضايت‌بخش نيست. اين موضوع در بخش‌هاي دولتي كه نظارت 
بيشتري وجود دارد، كمتر ديده مي‌شود. اينها مطالبي است كه 
مي‌تواند زندگي جامعه را به خطر بيندازد، بنابراين اين مطالب را 

با يك نظارت و سيستم كنترلي مي‌شود حل كرد. 
پروژه‌هاي مقاوم‌ســازي كشــور از دهه ۸۰ چه 
دستاوردهايي داشت و چرا با وجود نتايج مثبت، 
روند ايمن‌سازي ساختمان‌ها و تأسيسات حياتي 

به‌تدريج متوقف شد؟ 
از اوايل دهه ۸۰ اين اتفاق رقم خورد. به مدت ۱۰ سال پروژه‌هاي 
مقاوم‌سازي تأسيسات حياتي و ساختمان‌هاي حساس كشور از 
جمله پزشكي، نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، مدارس يا دسترسي‌هاي 
شــريان‌هاي حياتي مثل پل‌ها و جاهايي كه اجتماع زياد است 
مورد توجه قرار گرفت و حدود ۳ هزار پروژه بزرگ طي ۱۰ سال 
مطالعه شد كه بايد مقاوم‌سازي مي‌شــد. بيش از هزار مدرسه 
كشور مقاوم‌سازي شد؛ مدارسي كه تحت اثر يك زلزله متوسط 
مي‌توانست فرو بريزد، همچنين تعداد زيادي بيمارستان‌هاي 
مهم مقاوم‌سازي شد. شــايد يك صدم كاري كه بايد مي‌شد را 
انجام داديم، اما اين پروژه‌ها زمين‌گير شد و بودجه‌هايش قطع 
شد و كار متوقف ماند. اين كاري است كه حداقل سه دهه بايد 
انجام شــود تا بتوانيم ســاختمان‌هاي قديمي، ابنيه قديمي و 
ساخت‌وسازهاي شهري و ارتباطي فضاهاي شهري را به حدي 
برســانيم كه براي پذيرش خطر كمتر آسيب ببيند. اين كاري 
است كه عزم و اراده مي‌خواهد و ما بعضاً مي‌بينيم مديران گرفتار 
مسائل روزمره هســتند. براي زلزله و بحران‌هايي كه احتمال 
وقوعش ممكن است سال‌هاي پيش‌رو محقق شود، كسي دقت 
و اهميت قائل نيست. بايد اين راه را طولاني ادامه بدهيم. تجربه 
نشان داد مي‌توانيم اين راه را طي كنيم. ما در دهه ۸۰ اين گروه 
مهندسي را داشتيم. به خاطر پشتيباني زيادي كه دولت صورت 
مي‌داد، شركت‌هاي مشاور زير نظر سازمان برنامه درجه‌بندي 
شدند. وظيفه اين شــركت‌ها اين بود كه ارزيابي آسيب‌پذيري 
ساختمان‌ها را به صورت يك‌روزه ارزيابي كيفي كنند، يعني به 
صورت كيفي بررسي كنند كه ساختمان مشكل عمده‌اي دارد يا 
قابل قبول است كه اين شركت‌ها تربيت شدند. حدود ۳۰شركت 
مشاور زير نظر سازمان برنامه تربيت شدند و ساختمان‌هايي كه 
آسيب‌پذير تشخيص داده مي‌شدند، اين شركت‌ها مي‌توانستند 
طرح مقاوم‌سازي برايشان ارائه بدهند. البته مردم پول اين كارها 
را ندارند، ولي اين شــركت‌ها براي بخش دولتي خيلي خدمت 
كردند. همان طور كه گفتم بيش از هزار مدرسه، ده‌ها بيمارستان 
و چند صد ســاختمان دولتي و پل‌ها و خيلــي از نيروگاه‌ها و 
پالايشگاه‌ها مقاوم‌سازي شد و اين تجربه به بار نشست. ما همان 
زمان فهميديم مردم توانايي مقاوم‌سازي خانه خودشان را ندارند. 
راه‌حل‌هايي هست كه بشــود بدون اينكه فشار مالي وارد شود، 
جلوي مصيبت‌هاي بزرگ را بــراي مردم گرفت. خيلي وقت‌ها 
با يك راه‌حل‌هاي ارزان‌قيمت، مي‌شــود ۵۰درصد خسارت را 
كاهش داد كه به آن مي‌گوييم بهسازي نسبي و در مورد آن يك 

دستورالعمل مفصلي هم آماده شد.

اطلاعات را با اطلاعات دستگاه‌هايي كه در اين 100 سال ثبت 
لرزه كردند، تلفيق كنيم، مي‌رسيم به اينكه كجاي كشور، در 
چه دوره‌هاي بازگشتي، چه خطراتي يا چه زلزله‌هايي قرار 
است، رخ دهد. مثلًا براي شهر بزرگي مثل تهران اين اطلاعات 
تقريباً بيشتر مدون شده است كه هر چند صد سال يك‌بار يك 
زلزله مخرب قابل‌توجهي در اين مناطق رخ داده است. اينها 
مي‌تواند براي ما هشداري باشــد كه با چه شرايطي روبه‌رو 
هستيم؛ چون مي‌دانيم در اين مناطق مي‌توانيم پيش‌بيني 
كنيم كه به احتمال مثلًا ۵۰يا ۷۰درصد، در چند دهه آينده 
امكان وقوع زلزله مخرب وجود دارد. بنابراين پيش‌بيني ما 
براساس احتمال وقوع است. به هر حال، بايد آماده‌سازي و 

مهندسي زلزله را مدنظر قرار بدهيم. 
چرا در ارزيابي خطر زلزله، تنها دانستن عدد 
ريشتر كافي نيست و مهندسان براي طراحي 
ايمن ساختمان‌ها به چه شاخص‌هاي دقيق‌تري 

توجه مي‌كنند؟ 
زلزله چند مقياس اندازه‌گيري دارد، از جمله مقياس مقدار 
انرژي است كه آزاد مي‌شــود. اين لزوماً مقياسي نيست كه 
به درد مثلًا كاربرد مهندســي يا ساختمان‌ســازي يا مثلًا 
مقاوم‌ســازي جامعه بخورد. تصور كنيــد يك بمب در يك 
نقطه‌اي در عمق زمين منفجر مي‌شود و انرژي را آزاد مي‌كند، 
مقياسش لگاريتمي به نام ريشتر و بين يك تا حدود ۱۰ است 
كه اين مقياس را براي لگاريتم مقدار انرژي‌اي كه از ســوی  
زلزله آزاد مي‌شــود، تدوين كرده‌اند. بزرگ‌ترين زلزله‌هايي 
كه در مقياس ريشتر در پهنه ايران داشتيم زير هشت بوده 

است كه آخرين آن حدود ۳۰۰ يا ۴۰۰ سال پيش در حدود 
سواحل مكران و درياي عمان و در خارج از فلات، يعني در 
كف دريا رخ داده است و منجر به بروز سونامي هم شده است. 
اين قسمت استثناســت، ولي بزرگ‌ترين زلزله‌هايي كه در 
خشكي و پهنه كشور ايجاد شده است معمولاً زير 7/7ريشتر 
است كه بيشــتر در منطقه البرز به وقوع پيوسته است. اين 
زمين‌لرزه‌ها در منطقه زاگرس از شــدت كمتري برخوردار 
بوده اســت. بايد در نظر داشته باشــيد هر واحد ريشتر كه 
اضافه مي‌شــود، مقدار انرژي بر حســب »ارگ« تقريباً ۳۲ 
برابر بيشــتر مي‌شــود. مثلًا در قياس زلزله هفت ريشتر با 
شش ريشتر، زمين‌لرزه هفت ريشــتري ۳۲ برابر نسبت به 
زمين‌لرزه شش ريشتري بزرگ‌تر اســت، بنابراين مقياس 
لگاريتمي بالا مي‌رود، ولي اين انرژي كجا آزاد مي‌شود؟ در 
عمق ۱۰ كيلومتري زمين يا در عمق مثلًا ۱۰۰ كيلومتري 
آزاد مي‌شود؟ آثار آن بســتگي به اين دارد كه فاصله افقي 

كشور را از بن‌بســت‌هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و حتي 
امنيتي نجات بدهيم. اين مسئله‌اي است كه مي‌تواند براي 

كشور تبعات سنگين سياسي هم داشته باشد. 
با وجــود پيشــرفت‌هاي علمــي در حوزه 
زلزله‌شناسي، چرا هنوز امكان پيش‌بيني دقيق 
زمان وقوع زلزله وجود ندارد و دانشــمندان 
براي برآورد خطر زلزله در ايران از چه داده‌ها 

و روش‌هايي استفاده مي‌كنند؟ 
گسل‌هايي كه زلزله را ايجاد مي‌كنند، بسيار پيچيده، پنهان 
و داراي ابعاد عظيمي هستند. دسترســي به اطلاعاتي كه 
گســل‌ها را به صورت كامل بشناسيم و بتوانيم رفتارشان را 
در زمان‌هاي دقيق پيش‌بيني كنيم، نداريم. اطلاعات ما در 
اين باره كلي است، از همين رو به هيچ وجه نمي‌شود زمان 
وقوع يك زلزله را به صــورت دقيق يا نيمه‌دقيق پيش‌بيني 
كرد. تنها راهي كه داريم، اطلاعات مربوط به تاريخ گذشته 
مناطق مختلف كشور است كه چه زلزله‌هايي در چه مكاني، 
چه سالي، با چه شــرايطي و با چه شدتي رخ داده است. اين 
اطلاعات را از نظر آماري مي‌توانيم پردازش كنيم و از روي 
آن مطالبي را براساس همان آمار كسب كنيم كه مثلًا هر 
چند سال يك‌بار چه زلزله‌اي با چه شدتي در آن منطقه 
رخ داده است. دوره بازگشت هم مي‌گوييم؛ دوره 
بازگشت زلزله‌هاي كوچك‌تر چند سال است؟ 
دوره بازگشــت زلزله‌هاي بزرگ‌تر چند 
سال است كه اين را به صورت اطلاعات 
و نمودارهاي علمي در دسترس داريم؛ 

اطلاعاتي را هم به صورت آماري جمع‌آوري كرده‌ايم. برخي 
هم مربوط به تاريخ گذشته 2 هزار ساله كشور است كه مثلًا 
در دوره‌هاي حكومت‌هاي مختلف تاريخ نوشــته شده كه 
نشان مي‌دهد آن منطقه در چه سال‌هايي تحت چه شرايط 
زلزله‌اي قرار گرفته است و با توجه به ساختمان‌ها و بناهاي 
ايجاد شده، چقدر خسارت وارد شده است و اين خسارت‌ها 
چقدر تلفات انساني به همراه داشته كه موارد ياد شده در حد 

اطلاعات است. 
خوشــبختانه در مورد ايران، كتاب‌هاي خوبي در اين باره 
تدوين شده است از جمله كتاب ارزشمند »مانوئل بربريان« 
به نام »زمين‌لرزه و گسلش ســطحي هم‌لرز در فلات ايران 
با رويكرد تاريخي اجتماعي و فيزيكي.« آقاي بربريان قبلًا 
رياست سازمان زمين‌شناســي را عهده‌دار بودند. همچنين 
اســاتيد خارج از ايران آثار مكتوب مهمي درباره زلزله‌هاي 
تاريخ 2 هزار ساله ايران تدوين كردند. به هر حال، وقتي اين 

ايران است. هزاران و حتي ميليون‌ها سال است اين فشار وارد 
مي‌شود و سبب رشد كوه‌هاي البرز شده است. گسل‌ها هم 
همراه با رشد كوه‌ها شكل گرفته‌اند. بعضي گسل‌ها ديربه‌دير 
و بعضي زودتر زلزله‌زايي دارند. گسل‌هاي زاگرس زودبه‌زود 
مي‌لغزند و زلزله‌هايي كه مي‌توانند آزاد كنند نسبتاً متوسط 

است، ولي گسل‌هاي پاي كوه‌هاي البرز ديربه‌دير مي‌جنبند 
چون منطقه خيلي جوان است و فشاري كه از طرف آفريقا 
به پهنه ايران مي‌آيد در آنجا انباشته مي‌شود و زلزله نسبتاً 
بزرگ‌تري ايجاد مي‌كند. بنابراين اينها چيزهايي نيست كه 
قابل پيشگيري يا جلوگيري باشــد. بايد كارهاي خودمان 
را با اســتانداردهاي ايمني هماهنگ كنيم. با اين كار است 
كه مي‌شــود تلفات را به شــدت كاهش داد. در حال حاضر 
اصطلاحي به نام جامعه تاب‌آور مطرح است. زلزله مي‌آيد و 
مي‌رود، ولي جامعه دوباره به همان روال عادي ادامه مي‌دهد. 
اين الگويي است كه در دنيا كشورهاي پيشرفته به دنبالش 

هستند و تا حدي به آن نزديك شده‌اند. 
اگر به جامعه تاب‌آور هم نرسيم، همين كه بتوانيم به موقع 
دسترسي‌ها و شريان‌هاي حياتي از جمله آب و برق و گاز و 
راه‌ها را اســتفاده كنيم و امداد انجام بشود، مي‌تواند الگوي 
قابل قبولي باشد. بايد مقاوم‌سازي‌ها را انجام دهيم كه بتوانيم 
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